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نقش مفهوم غايتمندي در تعيين ملاك

با(نا)بهنجاري در روان  شناسي
*گراييماده رويكرد

 **فريبرز باقري

 چكيده
و كليدي در حوزة علم روا (نا)بهنجاري از مباحث بسيار حساس شناسينموضوع

نهاست. انتخاب نوع ملاك تنها ميزان آمادگي براي پذيرش يا عدم پذيرش هاي آن

و همچنين الگوهاي خاصي از ويژگي و اجتماعي و رفتارهاي فردي ها شخصيتي

مييابي، افراد، وضعيتنحوة ارزش و رخدادها را تعيين بلكه به واسطة تعريف،كندها

و تربيت توسط قالب روانها، اهداف هر گونه تغيير در اين ملاك درماني يا تعليم

ميخانواده و نهادهاي يك جامعه نيز جهت داده شود. بر همين ها، افراد متخصص

و جدي اساس بازنگري اين ملاك و منابع تأثيرگذار بر آنها، تكليفي بسيار ضروري ها

و به و اعتقادي هر جامعه و براي صيانت فرهنگي ويژة جامعه ماست كه نگرش

و ملي جايگاهي ارزش و اهداف تحولات فردي هاي ديني در تعيين سبك زندگي

غيرقابل انكار دارد. اين مقاله به مفهوم غايتمندي به عنوان اصلي بنيادين در نحوة 

 
بنينخستاز مقالات منتخب* .ياسلاميعلوم انسانيالمللنيكنگره

و عضو ** و تحقيقات تهراناستاديار .هئيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم

27/6/91 تاريخ تأييد:15/3/91 تاريخ دريافت:
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و هستي، تبعات ناشي از حذف اين اصل در علم روان شناسيِ مبتني نگرش به انسان

ميبر نگرش ماده مگرايي و مفاهيم پردازد. به اين نظور تعريفي از اصطلاح غايتمندي

و سير تطور اين مفهوم در تاريخ انديشة غرب به صورتمي ارائهمرتبط با آن  گردد

زمان، تبعات حذف اصل غايتمندي براي اجمالي توضيح داده خواهد شد. به طور هم

و شكل هاي مختلف از انسان در رويكردهاي مختلف گيري مدلنحوة تبيين تحول

و تعيين ملاك روان و همچنين براي تعريف شناختي توضيح نا)بهنجاري روان(شناسي

.داده خواهد شد

و نابهنجار، روانغايتمندي، انطباق، جهت واژگان كليدي:  شناسي عمل.مندي، بهنجار

 مقدمه
هايي تحولات بزرگ علمي در قالب فرانظريه،هاي برجستة قرن بيستم ميلادياز ويژگي

)Metatheory(و گسترده در حوزه هاي مختلف علوم به بود كه تأثيرهايي عميق

و زندگي بشر به جا گذاشته است. از خصوص روان و همچنين در نحوة انديشه شناسي

، فرمانش)General System Theory( توان از نظريه عمومي سيستمجمله مي

)Cyberneticآن و در پي شناسي ياد كرد. در اين انقلاب شناختي در حوزة علم روان،)

تحت عنوان،) در عرصة فلسفة علمThomas Kuhn, 1970( توماس كوهنميان كتاب 

از جايگاه)The Structure of Scientific Revolution( هاي علميساختار انقلاب

د اد كه نظريات علمي بسيار خاصي برخوردار است؛ زيرا وي در اثر تاريخي خويش نشان

درر نظريهاز واقعيت باشند، وابسته به تصو بيش از آنكه متأثر  ند.ا بارة واقعيتپردازان

و)Objectivity( اهميت اين اثر بدين دليل است كه به واسطة آن، اعتبار ملاك عينيت

ترين به عنوان برجسته)Metaphysical Assumption( حذف مفروضات فراتجربي

گز شروط علم  Confirmable( هاي قابل تأييدارهدر عصر جديد براي توليد

Proposition(يا همان قوانين علمي )Scientific Law(بار اعتباريننخستبراي 

درناپذير خود را از دست داد. اما از آنجا كه تصور نظريهخدشه بارة واقعيت در پردازان

و آگاهانه در نظريه هاي هفتم شود، دههنظرياتشان مطرح نميهاي علمي به صورت شفاف
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و هشتم قرن بيستم، شاهد گشايش حركتي گسترده براي كشف مفروضات پنهان

)Hidden Assumptions Hunting(خصوص در حوزةبه،هاي علميدر نظريه

( روان  ). Little, 1972, p.95شناسي بود

 ,Reese & Overton, 1970, p.115/ Overton & Reese(هامرور اين تلاش
1973, p.65/ Bishof, 1980, p.17/ Eckenberger, Krewer & Kasper, 

1984, p.37 (ميبه رمهمدهد كه وضوح نشان ميترين اين تصورات  توان تصورا

درنظريه و انسان برشمرد. بر همين اساس پردازان  كاسپرو كريور، ايكنزبرگربارة هستي

بكنند(همان) پيشنهاد مي همجاي واژة پارادايم، عبارت نظريهه كه  Theory( خانوادههاي

Familiy(هم و  زمان به اين نكته توجه شود كه هر يك از اين به كارگرفته شود

همنظريه هاي ند كه بر انتخاب سؤالا خانواده، مبتني بر نگرش خاصي به واقعيتهاي

و ابزارهاي علمي تأثيرپژوهشي، روش  ارد.گذمي ها

مياما همان و گونه كه در اين مقاله نيز نشان داده  شود، دامنة پيامدهاي ترجيحات

بهگيري نظريِ متأثر از مفروضات پنهان محدود نميجهت  . انتخاب موضوع1ِ:شود

و يا به عبارتي انتخاب برش خاصي از پديده)Subject Mater(مطالعات يك علم ها

و روش2:و در نتيجه رخدادها ميهاي مطالعه. به انتخاب ابزارها توان تأثيرات . بلكه

 اند از: ترين آنها عبارتديگري نيز به اين دو افزود كه مهم

و ايجاد ارتباط نظري بين آنها يا همان)Construct(ها. فرايند ابداع يا انتخاب سازه3

و جهتنحوة تفسير روابط كشف شدة تجربي گيري نظري، هر گروه از : در پرتو ترجيحات

و با ارتباطات نظري خاص بين آن سازهپردازان به مدد سازهنظريه ها، واقعيت هايي متفاوت

و جهان را به گونهرا تفسير مي ميكنند دهند. از اين منظر، شبكه معنايي اي متفاوت سامان

و ارتباط معنايي حاكم بي ن آنهاست، با موجود در قرآن كه متشكل از كليدواژگان قرآن

و ارابراي توليد نظريهاهميت بسيار خاصي شانتوجه به سه ويژگي اصلي ئههاي علمي

و انسانتفسيري متفاوت از واقعيات تجربي بر مبناي هستي  پيدا شناسي قرآنشناسي

به؛)Bagheri, 2006, p.70(كنند مي زيرا به واسطة اين سه ويژگي، متن قرآن مبدل

و دستگاه نظري پيچيدهاز سازهاي مجموعه ميها و مرتبط با عالم هستي كه، يكپارچه شوند
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شناسي توجه را به زوايايي جديد از هاي موجود در روانبودن آنها با سازه به دليل متفاوت

و حالات انسان معطوف مي و افعال اند از: الف) كند. اين سه ويژگي عبارتعالم طبيعت

ب) امكان تعريف دقيق نظري هر يك از عدم تناقض در روابط  و منطقي بين آنها؛ معنايي

هاي مختلف از جملهج) شرح اين مفاهيم به روش؛واژگان به مدد خود متن قرآن

و اشاره به پديده داستان و رخدادهاي طبيعي براي درك دقيقهاي تاريخي تر مفاهيم ها

 انتزاعي داخل متن. 

و تعريف ملاك بهنجار4 و اصلاح . تعيين و انتخاب نحوة مداخله جهت تغيير و نابهنجار

و جهت درگيري آسيب: پيامد ديگر ترجيحات وةبارنظريِ متأثر از مفروضات پنهان هستي

(نابهنجار)، ويژگيو انسان و تعريف آسيب (بهنجار)، تبيين تعيين هاي سلامت روان

و همچنين نحوة اندازه و تحول آنها ايچگونگيِ پيدايش و سنجش ؛هاستوضعيتن گيري

پنج نظريه)Craighead & Nemeroff, 2004, p.748( نمروفو كرايدمثالايبر

،)Psychodynamic( پويايي، روان)Biomedical( پزشكي-يزيستهخانواد هم

(-گرايي، انسان)Cognitive-Behavioral( رفتاري-شناختي -Humanisticوجودي

Existential(فرافرديو )Transpersonal(مي برند كه هر يك با توجه به نگاه را نام

درو فرضيه)View of Human Nature( به طبيعت انسان  World( بارة هستياي كه

Hypotheses(مي و دارند، تعريف خاصي از اختلال ارائه و اهداف خاص درماني دهند

ميبه مدد روش  كنند. هاي متفاوتي را نيز تعقيب

و تفاوت در نگرش5 و هدف علم: دامنة تغيير و هدف علم را نيز . تعريف ها حتي تعريف

شود. آيا تعريف رايج از علم به معني آگاهي انسان از روابط علّي حاكم ميان شامل مي

و به منظور استخدام آنها را بايد به عنوان يك تعريف فارغ از نگرشي پديده ها طبيعي

پ و هستي و اجتماعي ذيرفت؟ مشكلات عظيم زيستخاص به جهان  محيطي

و هدف آن در عصر ما اشارة جدي دارند.ا هاييشاخص ند كه به نقصان در مفهوم علم

ها پنهان مانده كه در علم به معناي امروز آن كدام نقصان از چشم پرسشپاسخ به اين 

همتر شود. اين است، شايد در بررسي معناي نور در قرآن روشن زمان به دو واژة به طور
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نوع آگاهي اشاره دارد كه علم به معناي متداول امروز، صرفاً دربرگيرندة يكي از آن دو

و هدايت است؛ به عبارتي هم به آگاهي از روابط علّ ي بين است. واژة نور شامل آگاهي

مي-هاپديده به-داندآنچه علم امروزه آن را علم سوي مسيرو هم در برگيرنده هدايت

و پديده و در نتيجه آگاهي صحيح نحوة رابطة انسان با هر يك از عناصر هاي عالم طبيعت

و تعامل  (اخلاق) با آنهاست. انشقاق اين دو در علم موجب مخربريغاز نحوة ارتباط

و اخلاق بر مباني متفاوت استوار باشند. در نتيجه در نظام آموزشي، شده است كه علم

و قوانين حاكم بر پديدهمتخصصاني ترب مييت شوند كه جهان و راه ها را شناسند؛ اما خود

زندگي كه آنان را به سرمنزل رهنمون باشد، برايشان ناآشناست. در اين وضعيت، هنر 

و كشف معنا را شايد بتوان در كنار و-و نه همراه-زيستن و به بهاي آزمون كسب مدرك

و واردكردن انواع آسيب و غيره به خود، فرزند، هايخطاها و جسماني، اجتماعي رواني

و طبيعت آموخت. به همين دليل علم در بسياري موارد نوعهموطن، همسر، همسايه، هم

و محيط مبدل به تيغ تيزي در تاريكي و در دستان انسان شده است كه با آن ريشه خود ها

و طبيعي را مي  زند. اجتماعي

و انسان: دامنة تأثير1نمودار و علوم كاربردي هستي شناسي در علوم پايه

وشناسانسان يشناسيهستي

 كاربست

هاي ارزيابي روانيروش

(سلامت روان)هدف تغيير(تربيت) و يا وضعيت بهنجار

هاي مداخلهروش

(آسيب و نحوة تبيين آن شناسي)تعريف آسيب

هاي تحقيقروش

(پديده ها مطرح در سؤالات)موضوع پژوهشي

نحوة تبيين

 مباني

و هدف علم تعريف
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ميهب و تفاوت در نگرشطور خلاصه ها صرفاً در حد توان نتيجه گرفت كه تغيير

و علوم كاربردي و تغيير در سطوح مختلف علوم پايه  مباحث فلسفي باقي نخواهد ماند

(نمودار روان و به عبارتي نظريه1شناسي را) و هدف از كاربست ابزارها پردازي، ابزارسازي

 به دنبال دارد. 

و انسانبارة تبعات هستيدرقبل از ادامه بحث و شناسي شناسي در تعيين بهنجار

خواهد شد؛ زيرا ارائهشناسي تجربي، ابتدا تعريفي از اين دو اصطلاح نابهنجار در روان

بهرغم بحثعلي و يا شرحي كوتاه از آنها هاي فراوان دربارة اين دو واژه، ندرت تعريف

مي افزونشده است. ارائه هاي خاصي در بر تمايز جنبه،آيدبر آن، در تعريفي كه در اينجا

و انسانبحث هستي ميشناسي شود كه اولاً اين تمايز براي بحث اصلي اين شناسي تأكيد

ا ميهميت است؛ ثانياً روشنمقاله حائز گردد كه اختلاف نظر مكاتب مختلف دربارة تر

و انسان مربوط به كدام موضوع ميهستي  شود. ها

بهالف) هستي و1:شناسي: منظور از اين واژه در اينجا، باورهاي مربوط . نحوة2. ساختار

و يا اعتقادكاركرد جهان است كه تكيه بر تجربيات فردي، دانسته ميها تواند داشته ات فرد

و اعتقادات متأثر از فرهنگ اجتماعي كه به نوبة خود در بستر سنتباشد. اين دانسته هاي ها

و دينيِ فرافرهنگي است. علاوه بر  و همچنين متأثر از تصورات فلسفي تاريخي قرار دارد

و اختراعات علمي در كنار تأييد نگرش ميآن، كشفيات درهايي خاص، اي موارد پاره توانند

گونه كه نظريات جديد در شناسي را در پي داشته باشند. همانتغييرات عظيمي در هستي

گرايي مكانيكي را به دنبال داشته است. اما فيزيك، تغييراتي در برداشت از نگرش ماده

و يافتهنمي بهتوان ادعا كرد كه علوم تجربي تنهايي مبناي ايجاد يك نگرش خاص هاي آن

و هستي مي كها ها، حاوي مفروضاتيشناسيتوانند باشند؛ زيرا تمامي هستيبه انسان ند

 خارج از حوزة آزمون تجربي قرار دارند. 

دربر مبنا ني باورهاي و دربارة معماري بارة آنچه حوة كاركرد هستي، تصورات خاصي

و به عبارتي ديگر نظام ارزش و نابهنجار است و مطالباكه بهنجار ت اخلاقي شكل ها

و در هايِ افراد، اشيا، موقعيتگيرد كه به نوبة خود بر نحوة ارزشيابيمي و رخدادها ها
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و نتيجه بر انتخاب مييهايبندتيالوها و اجتماعي تأثير (فردي  ,Sandkuehlerگذارد

2010, p.2974(مي. مطالبات ارزش و يا خنثاي بدين خنثا-باشند توانند مطلق، نسبي

و يا منفي و نظام ارزشي مبتني بر آن، در شكلند. جهانا معني كه فاقد جهت مثبت دهي بيني

و ايجاد مرز بين گروه و اجتماعي هاي متفاوت نقش بسيار ها با نگرشهويت فردي

و سياسي را نيز دربرمحوري دارد. در نتيجه، گسترة مبحث هستي  شناسي، مسائل اجتماعي

لحمي شناسي با واژة ايدئولوژي در ارتباطي تنگاتنگ اظ معنايي، اصطلاح هستيگيرد. به

و تفكيك دقيق اين دو بسيار دشوار است.   قرار دارد

مطرح شده هايي كه در طول تاريخ همواره در ارتباط با ساختار جهانترين سؤال مهم

آن1اند از: عبارت،است اس گراييگونه كه نگرش ماده. آيا جهان ت، صرفاً از مادة مدعي

و  و حتي رويدادهاي ذهني، محصول فرايندهاي فيزيكي عاري از شعور تشكيل شده است

آنا شيميايي و نظامند يا اينكه علاوه،ندا هاي فلسفي متأثر از آن مدعيگونه كه نگرش ديني

و برنامه و بدينبر ماده، يك شعور  ترتيب حركت در هستي ريز فرامادي نيز وجود دارد

و عبث نيست و جهت،تصادفي، كور كاركردهدار است؟ در ارتباط با نحوبلكه معنادار

ريزي وجود دارد، نحوة مداخلة او در . اگر چنين برنامه2:جهان سؤال مهم اين است كه

و اگر وجود ندارد، چگونه مي در،توان حركت را در هستيجهان مادي چگونه است يعني

ها ها توضيح داد؟ تبعات نوع پاسخ به اين سؤالن، حيوانات، انسانهاي طبيعي، گياهاپديده

و كاربست آنها به منظور پاسخ گويي به مسائل به خصوص براي طيف گستردة علوم انساني

 تواند باشد. انسان بسيار متفاوت مي

بهب) انسان  . ساختار انسان؛1:شناسي: منظور از اين اصطلاح در اينجا، باورهاي مربوط

او2 و طبيعت3؛. نحوة كاركرد . جايگاه او در هستي است. از آنجا كه انسان تعلق به جهان

آنشناسي بخشي از هستيدارد، در نتيجه انسان و نوع كنندة جايگاه تعيين،شناسي است

هاي ترين پرسش مطرح در ارتباط با ساختار انسان كه پاسخانسان در هستي است. مهم

ميمتفاوت به آن در  و)Dualism( توان تحت عنوان دو نگرش ثنويطول تاريخ را

. آيا انسان همانند جهان،1:كه پرسش استكرد، اينيبند طبقه)Monism( گراوحدت
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و ماوراي صرفاً از مادة عاري از شعور يعني جسم تشكيل شده است يا داراي دو بعد ماد ي

د يا نحوة تبيين افعال انسان اين سؤال است؟ در ارتباط با نحوة كاركر،يعني روح،يماد

مي2:مطرح است كه و به . اگر انسان صرفاً از جسم تشكيل شده است، چگونه توان افعال

و افعال ارادي او را تبيين كرد ثنوي داشته باشيم،و اگر به او نگاهي خصوص هشياري

چ و نقش روح در بروز افعال انسان يست؟ در ارتباط با نحوة ارتباط روح يا روان با جسم

و هستند،  نحوة تبيين افعال انسان دو نگرش كه در طول تاريخ در رقابت با يكديگر بوده

و   است كه در ارتباط تنگاتنگ مبحث جبر يا حتميتيباورارياختعليت باوري

)Determinism(در مقابل اختيار )Nondeterminism(.در ارتباطو اراده قرار دارد

مطرح پرسشاين،يعني جايگاه انسان در هستي،شناسيمقولة مطرح در انسانبا سومين 

و افعالش بر اساس همان قوانيني قابل تبيين است كه افعال حيوانات3:است كه . آيا انسان

بتبيين مي و توانمنديه شود يا اينكه انسان هايش از جايگاه خاص يا واسطة نوع آگاهي

ج و در هت درك صحيح انسان، الزامي است كه ما به عوامل ديگري برتري برخوردار است

و محدوديتنيز توجه داشته باشيم؟ قابليت خصوص به لحاظ ادراك عالمبه،هاي انسانها

و طبيعت  و مداخله در سرنوشت خود، ميزان توان مداخلة او در تاريخ طبيعت، انتخاب

؟ اند كدام

و تاريخو انسانگونه كه در تعاريف دو اصطلاح هستي همان شناسي مشخص شد

و فلسفه نيز نشان داده است، چند هزارشناختي در طول مطالعات روان ساله تاريخ علم

در هاي مختلف از ساختاراختلاف نظر اصلي بين تلقي و انسان بارةو نحوة كاركرد طبيعت

و در انسان است. مهم وجود يا ترين حاصل باور به وجود يك شعور فراتجربي در هستي

و عدم وجود اين شعور فراتجربي، لحاظ و هدف در حركت كردن متغيرهاي اراده، برنامه

و وجود يك برنامه و هدف و همچنين وجود يك اراده، برنامه ريز در عالم افعال انسان

و در نتيجه در مدل  هاي نظري علمي است. طبيعت

نشان دهد كه فقدان باور به اراده، كوشدميكه در ادامه خواهد آمد، اين مقاله طورهمان

و هدف در هستي و انسانبرنامه و به شناسي شناسي كه مبناي تمامي نظريات علوم انساني
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شناسي است، موجب شده است متغيرهاي خاصي اساساً امكان ورود به تبع آن در علم روان

د و در نتيجه بخشي از عالم تجربي ازر مدلمطالعات در اين علم را پيدا نكنند هاي علمي

و تبيين برخي پديدهچشم بيفتد. به همين دليل علم روان هاي رفتاري شناسي در توصيف

 دهد. ناتوان است كه بخشي از واقعيت موجود در جامعة بشري را تشكيل مي

:هاي انسان؛ يعنيرقابت سه گرايش مهم تاريخي در پاسخگويي به چرايي فعاليت

كل. پژوهش اراده1 ؛متأثر از جريان پديدارشناسي وورتسبورگنگرِ مدرسة گرايي

و شكست متأثر از جريان عقل نيتس لايپ گرايي مكانيكي مدرسة. پژوهش اراده2 گرايي

و نظريه. رويكرد رفتارشناسي متأثر از نظريات زيستي3:گرايي در مقابلاين دو مكتب اراده

 مفهوم مكانيكي غريزهمك داگل كه براي تبيين چرايي رفتار انسان، ويندارتكامل

)Instinct(را به عنوان پيشتاز اين حركت مطرح)  McDougall, 1908, inساخت

Heckhausen, 2010, p.12 و در ) كه تنها در پرتو اختلاف نظر دربارة شعور در هستي

) و درك است. مخالفت با اراده شناسي، متأثر از ) در تاريخ روانVolitionانسان قابل فهم

و انسانهستي كار را به آنجا رسانده است كه در علم،گرايي مكانيكيشناسي مادهشناسي

كردن مقولة اراده به عنوان موضوع شناسي از دهة چهارم قرن بيستم تا به امروز، مطرحروان

و تمسخر از سوي همكاران، هم و از تبعات اين پژوهش با خطر رسوايي علمي راه است

هاي هاي جهان از جمله دانشگاهاين است كه تا به امروز در بسياري از دانشگاه،وضعيت

 شناسي حذف شده است. همچنان از برنامة درسي روان ايران، موضوع اراده

شناسي آلمانِ بعد از دهة هفتم قرن بيستم از اين قاعده مستثناست؛ زيرا در روان البته

در دهة هفتم قرن بيستم توسط يك گروه پلانكماكسهاي موسسة پژوهش چارچوب

هاي راه براي پيدايش پارادايم نظريه)Heckhausen( هائوزنهكپژوهشي به سرپرستي 

و كنترل عمل و در نتيجه عمل)Action Control Theories( عمل  هموار گرديد

)Action(ابه عنوان موضوع جديد علم روان و  راده به عنوان كاركرديشناسي

)Function () و تنظيم عمل در محافل علمي مطرح شد  ,Groebenضروري براي كنترل

1986, in Heckhausen, 2010, p.378 .( 
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و در چارچوب رويكرد خودتنظيمي  نحوة مطالعه اين رويكرد البته صرفاً كاركردي

)Self Regulation(مي در راستاي توصيف شرايط هائوزنهكبه هر روي گيرد. انجام

ميپيش از آغاز اين پژوهش  نويسد:ها

(منظور بيستم) مخصوصاً در روان» اراده«واژة و تا ابتداي قرن شناسي آلمان متداول

وزيبرانگ سؤالاي تدريج تبديل به واژه بديهي بود؛ اما به و در نهايت زننده و سپس كهنه

)  ,Heckhausenانزجارآور شد تا آنجا كه هر گونه اعتبار علمي خويش را از دست داد

1987c, p.86.(

و برنامه و انسان اين است كه اعتبار بنيانپيامد ديگر حذف برنامه گذاران ريز از هستي

و انسان و هنجارهاي مبتني بر هستي ازآن مي شناسي ديني نيز گونه رود. در نتيجه همانبين

و در نبرد بين نظام فئودالي و نظام-كه در حركت رنسانس هاي سياسي غيرديني كاتوليكي

مي در مغرب عالمان دربارة وجود يك شعوريتواند دامنة اختلاف آرازمين اتفاق افتاد،

و يا متوليان دين نيز بشود. فراتجربي عرصة نزاع انديشه هاي سياسي موافقان، مخالفان دين

و برجستهدر پرتو اهميت بسيار  باور به وجود يك شعور فراتجربي در نگرش به هستي

و يا عدم باور به آن، ملموس ميانسان اصتر و اختلاف نظرها شود كه چرا طلاح غايتمندي

و متكلمان مسلمدر و هم در بين فلاسفة مغرببارة آن، هم در بين فلاسفه زمين به ان

خصوص در دوران تحولات اجتماعي رنسانس تا به اين حد از حساسيت بالا برخوردار 

و امروزه همچنان هست. و مفاهيم مرتبط در ادامه، بوده است تعريفي از اصطلاح غايتمندي

و حوزة فكري مغرب زمين  سمي ارائهدر دو حوزة فرهنگ اسلامي و سپس ير تطور گردد

و در نتيجه براي روان و پيامدهاي آن براي علم در تاريخ انديشة غرب شناسي به اين مفهوم

 صورت اجمالي توضيح داده خواهد شد.

و سير تطور آن در انديش1  غربه. مفهوم غايتمندي
و به معني الهيات Theologyكه در برخي موارد با واژة Teleologyاصطلاح لاتين

و)Goal( به معاني مختلف هدف Télosشود، از دو واژة يوناني قديمي اشتباه گرفته مي

) و Endغايت (Lógos به معني آموزه )Doctrine(و در يك تعريف تشكيل شده است

و يا فرايندهاي تحول است كه مبناي آن بسيار عام منظور از آن تمامي فعاليت ها، اعمال
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و نتيجه سير به و يا هدف  & Ritter, Gruender( اي خاص استسوي غايتي خاص

Gabriel, 1998, p.970(.در يك معناي كلي، اصطلاح غايتمندي هم به معني

يكو)Purposiveness( قصدمندي و هم به معني گرايشتلاش به و سمت  داشتن سو

)Striving(و پايان خاص است. مفهوم غايتمند بري در هستيبه سوي يك غايت شناسي

و تحولات آن، محصول علت يا علل غايي اين نگرش استوار است كه  نظم حاكم بر هستي

 هراكليت،)Anaxagoras( انكساگوراسگونه كه تواند هماناست. اين علل مي

)Heraklit (افلاطونو )Platon (مي نيروي يعني،كنند، محصول علل غايي بيرونيبيان

و برتر بيروني هاي فراماديايده خارج از اشيا يا موجودات)Transzendenten( مافوق

يا هاي ازلي موجود در هستيايدهو)Logos(، آگاهي)Nous( عقلهمانند شود؛تعيين 

) Immanent( درونياين نظمِ هدفمند، ناشي از علل غايي،گويدمي ارسطوگونه كه آن

( اشيا در درون خودباشد؛ يعني به واسطة علتي كه  ,Audi, 1999و موجودات قرار دارد

p.124و هشيار در هستي ضروري ) كه البته در هردو صورت وجود يك برنامه ريز آگاه

 گردد.تلقي مي

دردر حوزه فرهنگ اسلامي اص بارة وجود هدف در طلاح غايتمندي مترادف با پرسش

و توجيه چرايي آن است.  مياينآفرينش بگونه استدلال حث غايت در عرصه شود كه

و انكار علت غايي در هستي،  و آفرينش از آن جهت مهم است؛ زيرا با ابطال غايت هستي

(لاهيجي،  ص1362انكار يك فاعل الهي در هستي نيز نتيجة منطقي آن خواهد بود به).72،

واهمين دليل دو پرسش اساسي كه در ارتباط با مفهوم غايتمندي در مباحث متكلم ن

 اند از:) عبارت2، مقدمه 1389نژاد،(فارسي اند شده مطرحمسلمان فيلسوفان

(غايت فاعلي).1 و فاعل اين جهان، از كار خود هدفي داشته است؟  آيا آفريننده

و قصدي تعبيه.2 و فعل خداوند، در آن هدف (طبيعت) به عنوان آفريده آيا اين جهان

(غايت فعلي)   شده است؟

و فيلسوفان مسلمان، چندادر طول تاريخ، توسط متكلم پرسشبراي پاسخ به اين دو ن

و هر يك انتقادهايي به يكديگر نيز وارد كرده ارائهراه حل عمده اند كه پرداختن شده است
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 هاي اصلياشارة بسيار مختصر به موضوعاما؛ به آنها خارج از بحث اصلي اين مقاله است

ميغايتمندي در حوزة انديشة اسلا دردهمي نشان بارة موضوع غايتمندي، د، اختلاف آرا

ميغالباً حول محور وجود يا فقدان  و توجيه چرايي آن (خالق) در آفرينش ؛گرددهدف

(ساختار هستي). در حوزة فرهنگ مغربهستي نخستيعني سؤال تضارب زمين، شناسي

اوآرا به صورت بسيار جدي در همبارة موضوع غايتمندي رنسانس آغاز زمان با حركتلاً

و فكري در مغرب-شد گيري اين ثانياً اوج؛زمينيعني در دوران تحولات عميق اجتماعي

و  تبيين بر پاية به تبيين بر پايه عقلانيت هدف تبيين علمي از مباحث به دليل تغيير مبنا

) و به خصوص با هدف كاربستEmpiricتجربي به) و حل مسائل انسان ، ابزارسازي

و در نتيجة ناكارآمدشدن روش تبيين ارسطويي انسانترين هدف حركتيعنوان اصل گرايي

و ابزارسازي در طول دوران قرون وسطي بود.  و توليد دانش مبتني بر علت غايي در رشد

و پيروزي پيثالثاً به دليل كارآمدي ها، تر كاركرد پديدهدرپي علوم جديد در فهم دقيقهاي

و حل مسائل مل موس اجتماعي، ابتدا در حوزة فيزيك، سپس در حوزة علوم ابزارسازي

ر و در نهايت در حوزة علوم انساني بر پاية و اصل عليت بود. زيست  ياضيات

 بارة موضوع غايتمندي از رنسانس به بعد غالباً حول محور مبحث مباحث در

و به عبارتي دقيقمعرفت طبشناسي يعت انجام گرفته تر از منظر نحوة تبيين حركت در عالم

و انسان پرسشگيرد؛ به كلامي ديگر از منظرو مي ميدوم هستي شود به شناسي كه مربوط

و انسان. در نتيجه سؤال و مخالفان نحوة كاركرد هستي اصلي كه در مباحث بين موافقان

كه،شودغايتمندي مطرح مي آيا حركت در جهان فيزيك محصول تأثيرهاي اين است

و مكانيكي  و به مدد اصل عليت قابل تبيين است يا اينكه در درون موجودات زنده است

در هستي غير از تأثيرهاي مكانيكي، يك عامل فراتجربي نيز وجود دارد كه حركت را در 

و آن را به سويي خاص سوق مي  دهد.عالم طبيعت ايجاد

 العلل را نيز شاملترتيب بر خلاف نگرش فلاسفة مسلمان كه اصل عليت، علت بدين

ج مي و مطهري، (طباطبايي ص3شود و در نتيجه در تناقض با انديشه162، و) هاي ديني

و مسببات تصور مي و نظام عالم بر اساس اسباب و اينكه باور به يك خالق قرار ندارد شود
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و معلول تحقق مي و قدر الهي از مجراي علت جقضا (جمعي از محققان، ، 1،1385-2يابد

از13ص و در تغيير نوع نگرش وسطايي به مذهبي قرونگونة ). در تحولات رنسانس

و ماده و غايتمندي در انسان گرايي مكانيكي، عليت در تقابل مستقيم با وجود علت غايي

و جهان  و نحوة استدلال تبيين حركت بر پاية قوانين حاكم بر ماده هستي قرار داده شد

بااي صورت گرففيزيك به گونه و غايتمندي را زايت كه بهد جلوه داد.ور به علت غايي

درهطور خلاصه واژ و مناقشههايي كه در چارچوب مباحث مربوط به غايتمندي هاي علمي

ميبهزمين فلسفي در مغرب غاميدر تقابل با يكديگر قرار رود، كار درئگيرند. اصل يت

ط و نه غرض در برابر عبث در مقابل اصل عليت در توضيح نحوة كاركرد عالم بيعت است

آنتوضيح ساختار  و هستي؛ و فلسفي اسلامي متداول بوده گونه كه در مباحث كلامي

 هست. 

و علم غربِ پس از رنسانس در مقايسه با حوزة انديشة با توجه به تفاوتي كه در فلسفه

و در پي آن هايي در علوم پيدايش نظريه،اسلامي در مباحث مربوط به غايتمندي ايجاد شد

و  و زيست بر اين پايه، ضرورت تغيير درفيزيك بارة غايتمندي در حوزة انطباق مباحث

و كلام اسلامي با اين تحول بسيار ضروري به نظر مي رسد؛ زيرا تنها با گسترش فلسفه

و پاسخ دردامنة بحث غايتمندي مبگويي به سؤال ناي بارة نحوة كاركرد عالم طبيعت بر

هاي مطرح در حوزة منابع دين اسلام در چارچوب اين بحث اولاً راه براي نقد نظريه

و به خصوص زيست جديد كه زيربناي علوم انساني تجربي نيز هستند، هموار   فيزيك

و از ثانياً توليد نظريه؛گرددمي و به خصوص علوم انساني پردازي در حوزة فيزيك، زيست

درجمله روان و هدف نيز بتواند مطرح بشود، امكان شناسي كه  پذير آن مفهوم اراده

 گردد. مي

و تطور تاريخي مفهوم اصطلاحئدرك سير تحول مباحث غا يت در مقابل عليت

و جايگزين و در عصر جديد، از آن جهت حائز غايتمندي هاي آن در حوزة انديشه غرب

راهميت است كه براي ما نحوة شكل ميگيري اصولي را سازد كه از حوزة علوم وشن

و  و تفكر در حوزة علوم انساني و زيست به حوزة علوم انساني تعميم يافته است فيزيك
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بودن اين اصول در بسياري شناسي تجربي را شكل داده است. بديهيدر نتيجه تفكر در روان

و انتقادي آنها مي و مانع از معطوفموارد مانع از دريافت هشيارانه به گردد شدن توجه

مياليتسوي آن بخش از عالم تجربي مربوط به فع ميان از چشم شود كه در اينهاي انسان

و نشيب در مغرب افتاده است. كه مفهوم غايتمندي، پيشينة تاريخي بسيار پرفراز زمين دارد

و نوشته شده است؛ اما در اين سيرِ  تحول در ادوار مختلف تاريخي در اين بارة بسيار گفته

و جريان فكري مهم را تشكيل توان سه الگوي اصلي را تعيين كرد كه سه نگرشمي

آنمي يم، تأثيرييگونه كه امروز ما با آن روبرودهند كه بر سرنوشت مفهوم غايتمندي

 اند از: اند. اين نقاط عطف عبارتبرجسته داشته

و ارسطو. دستگاه فكري1 و تفكر حاكم بر دورة يونان باستان دورة پاياني قرون وسطي

و مبتني بر غايتنمندي ارسطويي.)Schola(مدرسيون

(فيزيكاليسم): مبتني بر رد وجود هرگونهه. نگرش ماد2 گرايي مكانيستي در حوزة فيزيك

و نسبيت.  و تكميل اين نگرش در فيزيك كوانتوم و انسان  غايتمندي در هستي

دره. نگرش ماد3 (بيولوگيسم): زيستگرايي زيستي و حوزة علوم زيست شناسي جديد

.)Effectiveness( تحويل غاييت به كاركرد اثربخش

و زيست و بيولوگيسم دو نگرش متعلق به حوزة فيزيك اما،ندا گرچه فيزكاليسم

با روان شناسي به عنوان نظامي نوپا در مسير كشف هويت علمي خود، از همان آغاز همواره

و انطباق روش خود با آن، در پي حل مسئله بحران هويت  انتخاب يكي از اين دو الگو

و Lewin, 1930, p.421( لوينخود بوده است.  ) Bischof, 1980, p.17( بيشوف)

شدن آن به يك دستگاه ترين مانع بر سر راه تبديلشناسي، مهموضعيت روانبردر نقدشان

برعلمي را هستي برميشناسي ارسطويي  خلاف علوم ديگر مبناي شمرند كه همچنان

حل لوينشناسي است. روان مي،به عنوان راه كند كه فيزيك به عنوان علمِ الگو پيشنهاد

و به خصوص نظريه بر اين است كه علوم زيس بيشوفقرار گيرد، در حالي كه نظر  ت

مفهوم دربارهدر ادامه به شرح كوتاهي. به عنوان علم الگو انتخاب شود داروينتكامل

ميغايتمندي در اين دستگاه و تغييرات عمدههاي فكري اي كه در انديشة غايتمندي پردازيم
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گيري نحوة تبيين تحول، شكلو پيامدهاي آن براي است در تفكر عصر جديد ايجاد شده

و هاي مختلف از انسان در رويكردهاي مختلف روانمدل و همچنين براي تعريف شناسي

(نا)بهنجاري روان  شناختي توضيح داده خواهد شد.تعيين ملاك

 . مفهوم غايتمندي در دستگاه فكري ارسطو1-1
(بر اساس غايت هدف،ق.م.) Aristotle()322-384( ارسطو) Zweckslehreشناسيِ

وو غايت درون موجودات يكي از چهار عللي است كه به كمك آنها تمامي فعل

مي انفعال  . علت صوري1اند از: توان تبيين كرد. اين چهار علل عبارتهاي هستي را

)Causa Formalis(و معماري كه در هر عنصر نهفته است؛  . علت مادي2: ساختار، فرم

)Causa Mateiralis(3دهندة هر شيء؛ : مواد تشكيل) (مؤثر)  Causa. علت فاعلي

Efficiens() و حركت در عالم طبيعت Wirkung: هرگونه تأثير ) كه موجب تغيير

و غايتي كه در درون هر موجود زنده وجود)Causa Finalis( غايي.4؛بشود : هدف

) ذكر است كه علت سوم در فلسفه اسلامي، شايان).Schoenpflug, 2004, p.44دارد

(مصباح يزدي،مي علت فاعلي ناميده ص1383شود كه دانش اين در حالي است)؛90،

كردن تصوير جهان مادي، در تبيين عالم طبيعت صرفاً متمركز عصر جديد پس از مكانيكي

و  آن افزونبر علت سوم شده است تر شده برجستهجنبة تأثير در مفهوم جديد آن بسيار،بر

(دهباشي،  و در فرهنگ لغات تخصصي فارسي اخير اين جنبه نيز لحاظ شده است است

ص1390 ،92.(

 منشأگراييِ دانش عصر جديد، علت سوم هرگونه تأثير با در چارچوب نگرش ماده

و ضرورت-مادي مي-همانند نيرو، قدرت شود كه بر اساس قوانين مكانيكي را شامل

(پذيرصورت مي ). به همين دليل از علت سوم در Sandkuehler, 2010, p.1060د

متعلق به جهان شود؛ زيرا اين تأثيرها بسياري موارد به عنوان علت تأثير مكانيكي ياد مي

بيفيزيك  و عاري از شعور جهان مادي است. اصطلاحو تابع قوانين مكانيك  جان

(گرايي مكانيستي نيز دلالت بر همينهماد ).Lehmann, 2010, p.21مطلب دارد
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 ين شكلتررا در ملموس ارسطوجايگاه چهارمين علت، يعني علت غايي در انديشه

درمي و توان در شرح نظر وي و جسم بيان كرد. از نظر وي رابطة جسم بارة رابطة بين روح

و ابزار براي بالفعل،روح و تحقق استعدادهاست. جسم رابطة استعداد و قوةكردن ، استعداد

)Potenz(و تحقق اين استعداد يك حركت مي)Act( حيات را دارد شود. روح تلقي

و امكان و امكان تحقق آنها به وسيله يي است كه بالقوههامجموعة تمامي استعدادها اند

بخش حيات) Principe( موجود است؛ لذا روح، اصل،ابزارهايي كه جسم در اختيار دارد

(و شكل و فرايندهاي آن است ).Klein, 2005, p.165دهندة جسم موجود زنده

و به معني هدفمندبودن Entelechyاصطلاح ارسطودر ارتباط با مسئلة روح، را

و Telosكند كه از دو واژة يونانيمي مطرح  به معني داشتن Echeinبه معني هدف

) ، هدفمندي به معني ارسطوفي ). در نظام فلسKeller, 1998, p.24تشكيل شده است

و حيات ايجاد و نيرويي است كه در جسم موجودات قرار دارد؛ در آنها انسجام استطاعت

آنمي و مكان به و به همين دليل حركت موجود زنده را در طول زمان سو كه جسم كند

و قوة آن را دارد، به سوي تحقق آن  مياستعداد و در نتيجه به موجود هدايت زنده كند

و تحقق اهداف را مي و توان تعقيب (هدفمندي ). Klein, 2005, p.84بخشد

اي است كه در درون آن علت هر موجودي، همان غايت خفته ارسطوترتيب از نظر بدين

 موجود قرار دارد.

و به عبارتي ديگر ويژگي و عالم طبيعت در دستگاه فكري بهنجاري هاي ارگانيسم

م ارسطو ميهنگامي كه در مي،كنندسير غايت حركت . هدفمندي1شود: شامل دو ويژگي

(2و (Harmony. هماهنگي (Keller, 1998, p.24آن مكان ايجاد تحول،). علاوه بر

و به طور مثال همانند ارسطودر انديشة غايتمدارانة  در درون خود ارگانيسم قرار دارد

هاي بيرون از خود، وابسته به محركگرايي مكانيكيِ رفتارگرايانتحول در رويكرد ماده

 ارگانيسم نيست.
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 گرايي مكانيستي. نگرش ماده2-1
) Democritus( دموكريتيونان باستان همانند)Atomist( گرايانِ، اتمارسطوبر خلاف

و كه شناسي مبتني بر سير تحولات پيشگام مخالفت با هستيفرم ابتدايي نگرش مكانيستي

هاي ريز اتم شوند، بر اين عقيده بودند تمامي عالم هستي صرفاً از ذرهمي شمردههدفمند 

گرايي مكانيكي يافته اين نگرش تحت عنوان رويكرد ماده فرم تكامل تشكيل شده است.

)Materialism Mechanism و به خصوص در قرن هفدهم ) پس از تحولات رنسانس

La( لامتري)، Leukipp( ويكيپلو هجدهم ميلادي در فرانسه توسط متفكراني همانند 

Mettrie ،(هولباخ )Holbach ،(لوتيوسه)Helvétius(،ديدرو )Diderot(و

و رشد يافت. Laplace( لاپلاس ) طراحي

. حتميت2و)Materialism( گرايي. ماده1 شناسي مكانيستيهستيدو تز اصلي

)Determinismمي و هر ) كه جبرگرايي نيز خوانده بهشود، است تنهايي نيز عنوان يك

ميمعرفت گيرند. آنها در مجموع يك روشمكانيستي به خود مي دهند كه شناسي را تشكيل

و به كمك قوانين،بر اساس آن و بر پاية روش تأثير علّي عالم طبيعت را به صورت كمي

ميدقيق طبيعي مي وتوان توضيح داد. اين قاعده شامل فرايندهاي زيستي نيز در نتيجه شود

مي)Vitalism( باوريرويكرد مكانيستي در تعارض با حيات گيرد كه بر اساس نيز قرار

و قوانين طبيعي، يك اصل مستقل به نام اصل حيات نيز وجود دارد،آن كه علاوه بر ماده

) و اعتقاد به وجود يك خالق نيست Bungeالبته الزاماً به معني نگرش ديني &

Mahner, 2004, p.16 .(ميتز ماده گويد، تمامي گرايي در ارتباط با ساختار جهان

و پديده و رخدادها و قواعد حاكم بر ماده است و متأثر از روابط هاي طبيعي، ناشي از ماده

و تمامي كيفيت بهيرماديغهاي عالم فراتجربي وجود ندارد. در نتيجه فكر، ذهن، اراده

و قواعد حاكم بر ماده قابل قابل تبيين نيستنيرماديغكمك عوامل د؛ بلكه آنها به ماده

(ا تحويل Bungeند & Mahner, 2004, p.19 .( 

و قانون جاذبة عمومي آمده نيوتونگونه كه در مكانيك كلاسيك بر اساس تز حتميت آن

The( به لحاظ نحوة كاركرد عالم هستي، چرخة عالم بر اساس قوانين طبيعي،است
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Laws of Nature(و در نتيجه حتمي و قابل محاسبة ميا كه شديداً معين ؛كندند، حركت

و حادثه هر رخدادي؛افتداي بدون يك سبب مكانيكي در جهان اتفاق نميهيچ رخداد

و در زبان  علتي دارد كه جنس آن از نوع تأثيرات مكانيكي متعلق از جهان فيزيك است

و مدل و رياضيات قابل بيان و محاسبة دقيق آن امكان پيش سازي است.منطق بيني آگاهي

ميرخدادهاي عالم طبيعت را امكان در اين چرخة عظيم، هر حركت بر اساس سازد. پذير

مي)Necessity( يك ضرورت شود؛ به كلامي ديگر، هر حركتي نتيجة يعني علت ايجاد

و آيندة همة اجسام نتيجة غيرقابل اجتضروري حركت ديگر پيش از خود  ناب است

) و اصل حتميت Lehmann, 2010, p.25گذشتة آنهاست ). البته قوانين مكانيك نيوتني

)  Plank, Rutherford, Bohrدر تبيين نحوة كاركرد عالم طبيعت، با ظهور فيزيك نو

& Einstein ،هاپوود)  ). 1388) جايگاهي نسبي به خود گرفت

مكانيستي به لحاظ نحوة كاركرد هستي در شناسي اي كه در هستياز ديگر تغييرات عمده

 -Linear( خطي-قرن بيستم ايجاد شده است، روگرداندن از مدل تفكر علي

Causality (آن اي از علل به ترتيب هر يك روي بعدي زنجيره،است كه بر اساس

) Ludwig Von Bertalanffy(فيبرتالانتأثيرگذارند. ويژگي برجستة نگرش سيستمي 

و Norbert Wiener( نوربرت وينربرنتيكيو مدل ساي ) به عنوان مدل تفكر نوين

و)Circular Causality( حلقوي-يخطي، مبتني بر علّ-جايگزين تفكر علي

و پديدهايو شبكه)Complexity( كردن پيچيدگي لحاظ  هاي آن استبودن جهان

)Luhmann, 2004, p.11(ّحلقوي، مسيرِ تأثير، از طريق بازخورد-ي. بر اساس مدل عل 

)Feedback(و تأثير يك متغير از طريق بازخورد به سويمي تواند بسيار پيچيده شود

و آن را تشديد يا تضعيف كند.  ،گرايي مكانيكيگرچه تز دوم مادهعلت اوليه باز گردد

و انسان بر اسا س اصل حتميت يعني پاسخ به اين سؤال كه آيا مكانيك ساختار هستي

و اينكه آيا مسيرِ تأثير، خطي است يا حلقوي، بحث اصلي علم فيزيك تحقق مي يابد يا خير

 كلاسيك و بر خلاف فيزيك كه جهان نيوتونيو لاپلاسقرن بيستم را تشكيل داده است

و قابل پيش گرايي شناسي مادهبيني است، نظريه فيزيك نو، تز دوم هستيكاملاً جبري
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ترين گرايي مكانيكي، از اصليشناسي ماده برد؛ اما تز اول هستي سؤالي را به زير مكانيك

و دانش مدرن همچنان باقي است. گزاره  هاي تفكر

(در نتيجه از منظر رويكرد ماده ها به غايتگرايي مكانيكي، حركت نه به واسطة دلايل

و درون شدههيتعبتعبير ارسطويي،  و موجودات زنده و يا غايتعناصر هاي موجود اشيا

مي بيروني () بلكه به واسطة علتدهدكه آنها را به جبر به سويي خاص سوق و ها تأثير

ميتأثرات مكانيكي حوادث قبلي بر روي پيوستار زماني پذيرد كه به هيچ قصدي ) صورت

ط،اند. آنچه علت هر چيز استترتيب نيافته بيعت صرفاً طرز انتظام ذرات مادي در عالم

و برنامه،است و برنامهنه هدف . بدين طريق منتظم ساخته استريزي كه ذرات را اي

و دليل بست.،اصل عليت مكانيكي گونهاين  منشأراه را براي تبيين بر مبناي غايتمندي

و هستي شناسي قرون پيدايش اين تحول نيز مخالفت با اصل تبيين مبتني بر غايتمندي

ميوسطايي ارسطويي  و خالق را الزامي در سازد؛است كه وجود يك فاعل نگرشي كه

ميزمين تحت عنوان حيات تفكر مغرب و رويكردي منسوخ تلقي گردد باوري مطرح است

)Bunge & Mahner, 2004, p.16(و تحول در رويكرد مكانيكي . از آنجا كه حركت

رج از وجود ارگانيسم قرار به مدد اصل عليت قابل تبيين است، اولاً مكان تحول در خا

و پاسخ به آنها يعني احتمال مي (محرك) پيرامون و منوط به وقوع حركت در محيط گيرد

و پيامدهارخداد همزمان ظهور محرك و بروز پاسخ  -Stimulus-Reaction( ها

Contingency (.بر آن، تحول، دوسويه است؛ بدين معني كه ميزان ظهور افزوناست

و كاهش است. نكته سوم اينكه براي اين  و احتمال وقوع پاسخ، قابل افزايش محرك

و به همين دليل به  رويكرد وضعيت خاصي، تحت عنوان بهنجار از تحول وجود ندارد

ميلحاظ   شود. هنجاري، رويكردي خنثي تلقي

ميگونه كه در ادامهمان همهاي روانشود، نظريهه توضيح داده اي كه خانوادهشناختي

و انسانهستي  گرايي مكانيكي بر اساس الگوي فيزيك را مبناي شناسي مادهشناسي

هاي مطالعاتي اساس برنامه،اند، تصوير انسان به منزلة ماشينپردازي خود قرار دادهنظريه

) نظريات Reese & Overton, 1970, p.115( اوروتونو ريزآنهاست. بر اساس نظر 
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ند. اين ماشين در اواخرا خانواده بر مبناي الگو ماشيني از انسانهم هاي ديدگاهيادگيري،

و اوايل قرن بيستم ميلادي يك سخت افزار مكانيكي بود، ولي از اواسط قرن قرن نوزدهم

(سايبرنتيك) اين ماشين به بيستم ميلادي، بعد از نظريه فرمانش و مبدل تغيير ماهيت داد

كند. الگوي ماشين در دستگاه پردازش اطلاعاتي شد كه بر مبناي اصول فرمانش كار مي

شناسي شناختي كه استعارة كامپيوتر را براي هاي اخير به واسطة رشد نظريات روانسال

و از نتايج پژوهشانسان به كار مي ميگيرند است برند، احيا شدههاي مغز نيز بهره

)Keller, 1998, p.21.(

 گرايي زيستي. نگرش ماده3-1
و تثبيت نگرش مادهجدايي از رويكرد غايتگام ديگر گرايي در تبيين عالم مندارانة ارسطويي

و گسترش علوم زيست در  و انسان با تحولات و سدهطبيعت هاي شانزدهم، هفدهم

وهاي آناتومي، ميلادي به ترتيب در عرصه نوزدهم به شيمي، علم وراثت، فيزيولوژي

هاي ترين مثالبه انجام رسيد. از برجسته داروينطرح نظريه تكامل انواع خصوص با

ي در رخدادهاي زيستي به عنوان شاهدي براي عدم وجود تاريخي كه امكان تبيين علّ

و در نتيجه غاييت در هستي تلقي (حيات)  مداخلة يك عامل فراتجربي در ايجاد حركت

)  ,Friedrich Wohlerم. 1800-1882( فردريش ولردانِ آلماني شود، آزمايش شيميمي

است. وي در آزمايش خود در سال*)biochemistry( شيميو از پيشگامان زيست

كه تا آن زمان صرفاً در موجودات)Urea( ميلادي موفق شد تركيب شيميايي اوره 1828

بيزنده قابل مشاهده بود، از طريق تر  جان ايجاد كندكيب مصنوعي عناصر شيميايي

)Brooke, 1968, p.84(.

كهآ،مستقيم اين آزمايشيريگجهينت بهن بود براي پيدايش تركيبات شيميايي زنده،

و اين تركيب، نيز توسط قوانين) Transcendent( نيروي ماوراييِ حيات نيازي نيست

 
ميشاخه* و فرايندهاي شيميايي و پردازد كه در گياهان، انساناي از علم زيست كه به عناصر ها، حيوانـات

و تحليل ساختار وجود دارند. روش مطالعات علمي از طريق سنجش موجودات ميكروسكوپي هاي كمي

 گيرد.ها را دربرميعناصر تشكيل دهنده اصلي سلول
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و كنترل است. مي علّي قابل فهم  ابطال،شودمثال تاريخي ديگر كه بارها از آن ياد

در سال فرانچسكو رِديالساعه در دو مرحله است. بار اول توسط پزشك ايتاليايي خلق

. لويي پاستورو ابطال قطعي آن در قرن نوزدهم ميلادي توسط 1668

و به دليل)Biology( شناسىزيست شدنايرشتهميانروند رو به افزايش تحول عظيم

(در چند دهة اخيرمطالعاتش  ) به خود گرفته است Life Sciences، عنوان علوم زيست

اين احتمال كه در آينده به عنوان علمِ الگو، جايگزين علم فيزيك بشود، كم نيست. علومو 

بازيست  و تعامل آنها و فرايند موجودات زنده، رفتار  به مطالعه قوانين حاكم بر ساختار

و محيط يامي رامونشانيپديگر موجودات و در اين رابطه نظريه تركيبي تكامل پردازند

) ) كه به Synthetic Theory of Evolution (Neo - Darwinism)نئوداروينيسم

الگوي بسيار كليدي براي علوم زيست به عنوان پردازد، نقشتكامل موجودات زنده مي

(نظري فراگير جهت تبيين ايفا مي تكامل زيستي).Cremer, 2008, p.175كند

)Biological Evolutionو تبديل در زاده هاست در مقياس كوچك، ) به معناي تغيير

و در مقياس بزرگ يعني تغيير،يعني تغييراتي در فراواني ژني از يك نسل به نسل ديگر

و طي نسلهاي گونهزاده وهاي مختلف از يك جد مشترك (نوري ديلمي، هاي زياد

ص1388 (1809-1882(چالرز داروين).1،  Natural) به اصل انتخاب طبيعي

Selection در اين فرايند تكامل زيستي اعتقاد داشت. وي در كتاب معروف خود تحت (

(بههامنشأ گونهعنوان  هاي مختلف با ) جمعيت گونهFitnessتفصيل به نحوة سازگاري

محيط پيرامون از طريق انتخاب طبيعي پرداخت. وي براي رسيدن به اين اصل از ايدة 

و اصل بقاي مالتوس، اصل تنازع بقاي ليل، عامل زمان آراسموس داروينرقابت زيستي 

و ديلمي، اسپنسراصلح (نوري ص1388الهام گرفت ،11.(

مي داروينترين اصول نظريه تكامل مهم . همة1ان در نكات زير خلاصه كرد:تورا

و تنازع بقا2موجودات جاندار تغييرپذيرند؛  . تغيير جانداران بر اثر تغييرات محيط

)Struggle for Survivalمي و بين انواع بر سر انرژي صورت ي. بقا3گيرد؛ ) در درون

) دSurvival of the Fittestسازگارترين موجودات يا همان بقاي اصلح ليل ) به
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و با غربال انتخاب طبيعي صورت مي وتغييرات تصادفي در ويژگي موجودات  پذيرد

و محصول فرايند4 و انتقال ژن است . بقا صرفاً به معني موفقيت در توليد نسل يا زادآوري

و نظريهگزينش طبيعي است. مبناي برنامه شناسي زيستپردازي در علوم هاي مطالعاتي

دهرفتارشناسي، رواناجتماعي،  و در هاي اخير به طور فزاينده در شناسي تكاملي

و شناسي تجربي، هستي روان علوم زيست است. عالم طبيعت از منظريشناس انسانشناسي

و در نتيجه تمامي  علوم زيست همانند علوم فيزيك صرفاً از ماده تشكيل شده است

مي پديده و به مدد اصل عليت تبيين كرد. به همين توان بر اساس قوانين حاكم ها را بر ماده

و برنامه ، دارويناي حاكم نيست. اصل تصادف در نظريه دليل در عالم طبيعت هيچ هدف

و حركت در عالم و نفي وجود برنامه در سطوح مختلف تحول به معني نفي هدفمندي

و تحول در چهار سطح، به لحاظ ظرف و در نتيجه حركت زماني يعني هايطبيعت است

1) و تحول انواع (2؛)Phylogenesis. پديدآيي ؛)Anthropogenesis. تحول انسان

(آ. پديد3 و تحول فردي و تحول در افعال4ِ؛)Ontogenesisيي . پديدآيي

)Actualgenesisمي و حيوان بر اساس اصل تصادف صورت اما وجود گيرد. ) انسان

بيپديده بههاي به خصوص افعال شماري مي انسان دهند كه بسياري از وضوح نشان

و توضيح اين پديدة حركات و از جمله افعال انسان، هدفمندند و تحولات در عالم طبيعت

 رسد.در علوم زيست بسيار ضروري به نظر مي

در كتاب خود) Pittendrigh( درايپيتن 1958گويي به اين تناقض سال براي پاسخ

و تحت عنوان  را به عنوان جايگزيني براي لغت Teleonomy، اصطلاح تكاملرفتار

Teleology ابداع كرد)Keller, 1998, p.26(اين واژه نيز از ريشة يوناني .Télos و

و فرايندهايي كه به ظاهر هدفمند و دلالت دارد بر رخدادها و هدف است ندبه معني غايت

ر.ك: نظر( ا كانتدر اين رابطه همچنين و تأثير آن بر علوم در بارة حكام غايي

و نحوة؛)355، 1380زيست، به طور مثال: اشتفان كورنر،  اما به مدد ساختار، عناصر

 آنكهيباند، كاركرد خود آن ارگانيسم يا روابط حاكم بين اعضاي يك جمعيت، قابل تبيين

 وجود قصدريز خارج از ارگانيسم يا نيازي به بارة وجود يك برنامهنيازي به فرض در
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)Intention(در درون خود ارگانيسم باشد. در ابداع اين اصطلاح، نظريه فرمانش 

)Cybernetic(يار، دانش سازوكار فرمان )Servo Mechanism (و كشف اطلاعات

ژنتيكي نقش كليدي داشتند؛ زيرا زمينه را براي علوم زيست جهت اصلاح الگوي موجود

آن به الگوي موجود زنده سايبرنتيكي يا مدلو تغيير)Organism Model( زنده

) و مطالعة ارگانيسمFunctional Information Modelsاطلاعاتي كاركردي بر) ها

غايتمندي،گونه در علوم زيستاين فراهم آورد.) Holistic( نگراساس اين الگو كل

از داد. بر اين اساس اثربخشي هر رفتار،*جاي خود را به كاركرد اثربخش فرايند يا ويژگي

) موفقيت در توليد نسل كل ارگانيسم به واسطةي) آن براي بقاFunctionطريق كاركرد

و انتقال ژن مي يا زادآوري  گردد.مشخص

(نا)بهنجارينقد موضوع روان.2 و ملاك  شناسي
و نظريه از شناسي كدامها در حوزة روانپردازيقطع نظر از اينكه اساس برنامة مطالعات يك

. الگوي2؛. الگوي ماشين مكانيستي1الگوهايي كه تا به حال مطرح شدند، باشد؛ يعني 

. الگوي موجود زندة سايبرنتيكي. در هر صورت موضوع مطالعات3؛موجود زنده

( روان (Behaviorشناختي، رفتار و نه عمل ). بر اساس طرح اوليه Action) خواهد بود

ها ساده، واكنش ماهيچه)Reflex( هايرفتار فقط شامل بازتابرفتارگرايانِ كلاسيك، واژة 

و در قالب تغييرات، حركات، وضعيت)Visceral( هاي احشاييو واكنش  ها، ايما

مياشاره و يا حيوان شود كه به صورت مستقيم يا به كمك ابزار قابل ها، صداهاي انسان

و به واسطة محرك ميهاي دروني يا بيرونمشاهده است بهي برانگيخته شود؛ در نتيجه رفتار

مي)Reactive( عنوان يك بازتاب انفعالي  گردد. تلقي

(جزهدف علم روان و عيني نگر) رفتار،ءشناسي بر اساس اين رويكرد، تحليل دقيق، ريز

() Association( به منظور كشف قوانين مبتني بر پيوند تداعي  ,Staedlerبين اجزاست

2003, p.113نورفتارگرايان .( )Neobehaviorists(با اين مفهوم را جهت انطباق

 
نشـدم. گمـان Teleonomyهاي تخصصي موفق به يـافتن معـادل دقيـق بـراي واژة در بسياري از فرهنگ*

و انطباق)»كاركرد اثربخش«واژه براي اين معادلنتريكنم مناسب مي  باشد.(براي بقا
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شناسي، معنا كه موضوع روان تحولات متأثر از طرح نظريه فرمانش تعديل كردند؛ بدين

جزديگر نه پديده  Acts( بلكه فرايند كلي رفتار)Molecular(يئهاي رفتاري در سطح

of Behaviour(اي از عناصبه عنوان مجموعه) ) كه در Molarر رفتار در سطح يكپارچه

(مجموع، اثربخشي خاص را دنبال مي  & Sanders, 1978كنند، طراحي گرديد

Thomae, 1965 in Staedler, 2003, p.115 ( شيله). افرادي همانندScheele, 

1981, p.66(تيلورو )Tayler, 1975, p.47 به اساسيب) تعميم  مفهوم رفتار

بدهايي پديده و و هماهنگ ماهيچهكارگيري مفاهيمي همانند انقباضه يگر ها هاي يكپارچه

. بر اساس دادند قراردر خدمت تحقق يك اثربخشي در ارتباط با واژة رفتار را مورد انتقاد 

و تبديل آن به حركت هماهنگ ماهيچه ها در راستاي يك نظر آنان، تغيير مفهوم رفتار

و مباني انديشهگونه كاركرد اثربخش، هيچ هاي رفتارگرايان همخواني با رويكردهاي نظري

ترين منبع در اين راستا، شناختي ندارد. مهمدر نگرش به انسان مخصوصاً به لحاظ معرفت

مي)Graumann, 1965, p.241( گرائومنمقاله بسيار عميق   شود. محسوب

و محدوديت افزون هاي معنايي اين بر انتقادات بالا كه در چارچوب آن به مفهوم رفتار

 هائوزنهكهاي عمل به طور مثال واژه بحث شده است، در ارتباط با نظريه

)Heckhausen, 2010, p.310 ،(كول )Kuhl, 1994, p.93 ،(فوكس )Fuchs, 

1995, p.8 ،(بائومايسترو فوهس )Vohs & Baumeister, 2011, p.83 ،(و كوكس

و عمل توضيح داده Cox & Klinger, 2004, p.13( كلينگر ) تفاوت بنيادين بين رفتار

و رفتار در هدفمندبودن عمل است. بروز رفتار به مهم شده است.  ترين تفاوت عمل

كل) Contingence( يا پيامدها وابسته)Stimulus(ها محرك است؛ اما عمل، به

فيكپارچه ميعاليتاي از و هماهنگ در خدمت يك هدف ها اطلاق شود كه به طور منسجم

و بدينو تحقق آن قرار دارند. گزينش اين هدف، هشيارانه صورت مي هاي ترتيب واژه گيرد

و رفتار فاقد آنهاستكليدي كه در ارتباط با سازة عمل مطرح مي  اند از قصدعبارت،گردند

)Intention(گزينش هدف ،)Goal Selection() و)Volition()، ارادهPlan، برنامه

ص1387(باقري،)Consciousness( هشياري ).48ب،
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و انساناز تبعات مهم اساس قراردادن هستي شناسي مبتني بر وجود غايت در شناسي

و در فعاليت شناسي شناسي از علم رفتار به روانها، تغيير موضوع مطالعه روانعالم طبيعت

ي علم عمل خواهد بود. در نگاه قرآن، عمل انسان در جايگاهي بسيار خاص قرار به معنا

او؛دارد و نامة اعمال اما به دليل*.شودميشمرده تا آنجا كه اساس سنجش انسان، عمل او

تأثير نظام فكري فلسفة يونان باستان بر حوزة فرهنگ اسلامي، موضوع اصلي بخش اعظمي 

(بر ص1388نابيجي، ال:مثاياز منابع فلسفه (بر)، روان18، ، 1366مثال: حجتي،ايشناسي

(بر)79ص ص1381مثال: آملي،ايو منابع ديني كه29، ) نفس است. اين در حالي است

و  مي البلاغه نهجعلاوه بر قرآن، در احاديث ترين توان غنيو بسياري از ادعية اسلامي

و نابهنجاري انديشه و همچنين سازوكارهاي ظهور بهنجاري ها را براي فهمِ عمل انسان

و  و اجتماعي يافت كه الهاميعمل كردرواني هاي بخش طرح سؤالاو در سطح فردي

و توليد نظريه ميپژوهشي  توانند باشند. هاي علمي

همداني، موسويبراي مثال:( الميزانتوان تفسير بر اساس جستجوهاي نگارنده مي

ج1374 ص1، هايي ژرف ) را اولين اثر برجسته از معاصرين برشمرد كه حاوي تحليل76،

و سازوكارهاي حاكم بر آن است. با تكيه بر اين تحليل اخير هايها در سالاز عمل انسان

دربرخي مدل (برهاي نظري علمي الف، 1387مثال: باقري،ايبارة عمل شكل گرفته است

در259-292ص ازهچند دهة گذشت ). و بررسي عميق انسان تعداد آثاري كه به تحليل

و مفاهيم مرتبط با آن بر پاية منابع اسلامي مي پردازند در حد قابل توجهي رو منظر عمل

(بر ص1386مثال: جوادي آملي،ايبه افزايش است ، 1382دوست، به بعد/ وطن 145،

 به بعد).25ص

 است Conatusمأخوذ از لغت لاتين Conationبا معادل انگليسي)Act( واژه كنش

ميو حالات كنشي يكي از شش طبقة حالات ذهني انسان هاي كه از ويژگي آيد به شمار

(و كردن، خواستن، قصدكردن آن، عمل، سعي ص1388، مسلينآرزوكردن است ،45.(

*»G*�)�	 @%�)G-�� �o�<@�����h �i w��G=�n������ ��G*��@%�)G-�� �o�<@�����h �i ����$ ������«U"?"?"�):���(.
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و)Mental Activity(ي. فعاليت روان1شود: حالات كنشي شامل دو نوع فعاليت مي

و سنگينادآوردنيبه فيزيكي مانند تفكر، غير و تصميم، سبك . فعاليت2؛گرفتن كردن

گفتن، مانند به كارگيري ابزار، سخن)Senso-Motoric Activity( حركتي-حسي

) و خوردن جوادياالله، آيت). براي بيان اين تمايزFuchs, 1995, p.36نوشتن، نوشيدن

ص1384( آملي مي304، و جوارحي را به كار گيرد. از شروط ) دو واژة عمل جوانحي

ها به گيري مجموعه فعاليتمداري: جهت . هدف1اند از: ضروري پيدايش يك عمل عبارت

و هشيارانه2سوي هدفي كه فرد از قبل در ذهن بازنمايي كرده است؛  بودن: انجام . تعمدي

ميفعاليت و از رخداد آن، فرد هشيارانه آگاه است؛ ها از روي عمد انجام . كنترل3گيرد

و تنظيم عمل بر مبناي بازخوردهاي از سوي محيط صورت   مبتني بر بازخورد: انجام

به4؛گيردمي حركتي: در جهت تحقق يك هدف در دنياي فيزيكي-كارگيري سامانة حسي.

مي-سامانة حسي (حركتي به كارگرفته ). در غالب منابع Fuchs, 1995, p.17شود

و در نتيجه هشيارانه1اسلامي دو ويژگي  مي . ارادي2؛بودن . تعمدي شوند بودن مطرح

ص1384مثال: جوادي آملي،اي(بر ،303.(

ميبا توجه به ويژگي  توان چنين نتيجه گرفت كه هر عمل، در واقع عملياتيهاي عمل

)Operation(و جانبي به مدد سامانة است ذهني يا فيزيكي كه فرد (سامانة مركزي حسي

و به طور هم و علاوه بر آن و اعصاب) زمان به مدد سامانة حركتي بر اساس يك قصد

و به طور ارادي با عناصر عالم طبيعت انجام مي و در نتيجه هشيارانه دهد. اين تلقي برنامه

و ملاك نابهنجاري قرار از عمل براي درك برخي مفاهيم در قرآن كه در ارتباط با عمل 

گرايي بر تعيين رفتار به عنوان شناسي مادهعلاوه بر تأثير هستيدارند ضروري است.

و عدم توجه به فعاليتموضوع علم روان (عمل) به شناسي و ارادي هاي هدفمند، هشيارانه

گرايي تأثير بر تعيين ملاك شناسي مادهشناسي، هستيعنوان موضوع اصلي علم روان

و در نتيجه بر مفهوم آن نيز داشته است.ا(بهنجاري) روانن  شناختي

گرايي سعي در شناسي مادهرويكرد زيستي همانند تمامي ديگر نظريات علمي با هستي

و توليد نظرياتي فاقد هنجار است؛ در حالي كه اين رويكرد مبناييريگ موضعحفظ  خنثي
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و نابهنجاري تعيين مهم در عصر حاضر است. در رويكرد زيستي، ترين ملاك بهنجاري

و تحول در راستاي اثربخشي آن براي بقا ازيكاركرد هر عنصر، فعل، حركت كل ارگانيسم

 شود. بر همين اساس، متأثر از رويكرد زيستي در كنار طريق انطباق نگريسته مي

و انحراف از ميانگين، دو مفهومويژگي و انطباق، هايي همانند حالات پريشاني، رنج كاركرد

و نابهنجاري، روان دو ملاك ميمهم بهنجاري دهند شناسي تجربي امروزه را تشكيل

)Bennett, 2006, p.3 .( 

(شناسي باليني ملاكبه همين دليل در روان و كاركردي Adaptiveهاي انطباقي (

)Functionalو ملاك و Maladaptive(يانطباقريغهاي ) شاخص بهنجاري (

شوند. بر پاية همينمي شمرده) شاخص نابهنجاري Dysfunctional(يركردكژكا

و آماري اختلال دنظريتجدمثال در متناياستدلال بر هاي رواني شدة راهنماي تشخيصي

)DSM-IV-TR (هاي اختلال مطرح ترين ملاكبه عنوان يكي از كليدييكژكاركرد

( مي و به مدد مقياس سنجش كلي كاركردها و GAFشود ) كاركردهاي رواني، اجتماعي

و ناسازگاري به شغلي فرد مورد سنجش قرار مي گيرد. البته بايد توجه داشت كه سازگاري

و در نتيجه روي اين طيف، مرز قطعي براي تفكيك  صورت دو انتهاي يك طيف ممتدند

و ناسازگاري وجود نمي و ديانتي ديلمي، سازگاري (نوري ، 1388تواند داشته باشد

و نابهنجار در روان56-55ص شناسي باليني استوار ). استدلالي كه بر پاية آن مفاهيم بهنجار

مياست، با كمي تأمل سؤال .2، . انطباق1سازد دربارة سه مفهومِ هايي را در ذهن مطرح

در . بقا.3 محيط، و حيوانات همچنين سؤال بارة درستي تعميم اين مفاهيم از حوزة گياهان

 ها.انبه انس

و از جمله انسان در يك فرايند انطباقِ خود با بر اساس نظريه تكامل، تمامي موجودات

و تغييرات آن به سر مي و رفتارهاي برند. در اين فرايند، كاركرد اثربخش ويژگيمحيط ها

كنند. آن دسته از موجودات كه با محيط خود در موجود زنده نقش بسيار مهم ايفا مي

و رفتارها از سازگاري كمتري به واسطة نحوة كاركرد ويژگي نوعانهممقايسه با ديگر  ها

و بقا خواهند داشت. تعريف  Von( كولاوكسِبرخوردارند، شانس كمتري براي زادآوري
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Uexkuell & Jakob Johann و دروني محيط ) در كتاب خود با عنوان بيروني

رين تعاريف از ) همچنان از معتبرتUmwelt und Innenwelt der Tiere( حيوانات

زواژة محيط در  (ستيعلوم ويCurio, 1973, p.1045است محيط،). بر اساس نظر

شود كه بر آن موجود زنده تأثيرگذارند. هر موجود زنده شامل همة آن متغيرهايي مي

مي تغييرات محيطي كه غالباً و گياهان ياد شود شامل از آن در ارتباط با محيط حيوانات

مييسال خشكحرارت، برودت،  و دشمن و طوفان، سيل، تاريكي، قحطي ماكس شود.، باد

 داروينني بود كه با تعميم مفهوم محيط در نظريه ) از اولين متفكراMax Scheler( شلر

و به واسطة،به جامعه انساني مخالفت نشان داد. به نظر وي انسان موجودي متفكر است

) و نه Weltoffenاين قابليت، آزاد از مرزهاي موجود در محيط پيرامون خود ) است

( محبوس كنج  ). Scheler, 2002, p.81تنگي از آن

حوزة ريف محيط در در پي انتقادات فراوان از تعريف زيستيِ واژة محيط، دامنة تعا

و به (فيزيكي)، جنبة خصوص در روان علوم انساني گسترده شد شناسي علاوه بر جنبة مادي

فناجتماعي فرهنگي محيط نيز لحاظ گرديد كه شامل جنبه و هاي فرهنگي، آوري، اقتصادي

(اجتماعي مي هاي لاتين براي اين مفهومِ خاص از ). در زبانOerter, 1995, p.84شود

ميهب Milieuيط، واژة مح و در زبان آلماني واژة كار با معادل Lebensraumرود

ب،Living Areaانگليسي  و فردياشاره بودن ادارك هر فرده جنبة پديدارشناختي محيط

 كه به موضوع عمل شناسي اروپايياز محيط دارد. در چند دهة اخير نظريات روان

نهويژگيپردازند، تأكيد خاص به مي تنها هاي انسان به عنوان موجودي هشيار دارند كه او

مييها واره طرح بر اساس اين-خلاف حيواناتبر-كند، بلكهشناختي از محيط ايجاد

ميها واره طرح گونه، محيط تبديل به فرهنگ كند. اينبا دستان خويش محيط خود را خلق

و در هر فرهنگ گزينهمي وشود ميمحدوديت ها شود هاي مختلفي براي انتخاب ايجاد

)Keller, 1998, p.33 .( 

گيري قصد، برنامه، شروع فرايند بر اساس اين رويكرد، اعمال انسان، يعني فرايند شكل

(باقري،  و ارزيابي نهايي صب1387تحقق  ) در محيط به معني فرهنگ صورت47،
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و همزممي و در نتيجه فرهنگ از شروط ضروري ان، پيامد عمل انسان است. علاوه پذيرد

، تحول فردي پياژههمانند نظريه؛ندا هايي كه بر مبناي نگرش زيستيبر آن، بر خلاف نظريه

مييها واره طرحاز ايجاد و علاوه بر تطبيق طرحشناختي از محيط فراتر وارها، محيط رود

بلكه،نيستندنيآفر نقشهاي شناختي يابد. در رابطه با تحول، صرفاً تناقضنيز تغيير مي

ميبحران كنند، از شروط تحول محسوب هايي كه افراد در چارچوب هر فرهنگ تجربه

(مي ).Keller, 1998, p.33گردد

 ,Cultural Psychology()Eckensberger( شناسي فرهنگيرويكرد روان

1990, p.73و نظريه از انسان به عنوان هاي عمل اروپايي بر مبناي تأملي متفاوت)

و صاحب اراده، موضوع روان ميموجود هشيار كنند؛ اما بر اساس اين شناسي را عمل اعلام

 آيدمي به شماراي خاص از فرايند تكامل زيستي پيدايش فرهنگ به عنوان مرحله،رويكرد

)Luria, 1981, in Keller, 1998, p.45و براي درك عمل انسان بر قوانين افزون،)

بودن رغم قائلبيعت، قواعد فرهنگي نيز بايد مورد توجه قرار گيرند. بر همين اساس عليط

شناسي همچنان بر مبناي به هدفمندي در سطح افعال انسان، اين رويكرد در سطح هستي

و تحول فرهنگي ماده گرايي استوار است. بر اساس اين رويكرد، رابطة بين تكامل زيستي

مي) Co-Evolution( يك تكامل مشترك و فروپاشي را شكل و پيدايي، تحول دهد

مي؛فرهنگ بر اساس همان اصل تكامل زيستي  پذيرد. يعني بر اصل تصادف صورت

 گونه كه در قرآن مطرحآن،شناسي اسلاميدر ادامه خواهيم ديد كه بر اساس هستي

نهمي و شود، هاي افول عمل گروهتنها در سطح افعال انساني، بلكه حتي در سطح ظهور

و بر اساس  و تمدن نيز قواعدي در عالم طبيعت حاكم است اجتماعي در قالب فرهنگ

و مفهوم فرهنگ به عنوان محيطي كه گيرد. اصل تصادف صورت نمي و عمل تفاوت رفتار

اعَمال تحقق مي ميدر بستر آن و هر محيط براي افراد يك يابند، موجب شود كه هر عمل

(جنبة ارزشي  )؛ زيرا هر فرهنگ به عنوان Boesch, 1991, p.26خاص نيز داشته باشد

و محدوديتتواند بيابد، گزينهشرايطي كه در آن، عمل تحقق مي هاي خاص براي عمل ها

وههاي مختلف با تبعات متفاوت روببه همراه دارد. اعمالِ مشابه در فرهنگ رو خواهد شد
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 موانع، متفاوت خواهد بود. در نتيجه افراد با توجه به احتمال دريافت حمايت يا مواجه با

و يا خردههاي ارزشياولويت و يا حس فرهنگشان به سوي برخي فرهنگ ها تمايل، كشش

و نسبت به برخي حس بي و نفرت دارند. شيفتگي و حتي بيزاري  تفاوتي، مخالفت

و ارزش در ايجاد پيدايي با تكيه بر نكات شرح داده و اهميت نگرش  شده از عمل

و ويژگي فعاليت و با توجه به مفهوم محيط به معناي فرهنگ ها به هاي فرهنگهاي هدفمند

در،شودعنوان بستر تحقق اعمال، سؤالي كه در اينجا مطرح مي اين است كه آيا افراد

و خردهرويي با محيطهروب هاي مختلف، خود را الزاماً با همة فرهنگهاي مبتني بر فرهنگ

و مذهبي مختلف، خود را با دهند؟ آيا مهاجرين، اقليتآنها انطباق مي هاي قومي، ديني

مي رامونشانيپهاي موجود تمامي محيط دهند؟ آيا افراد در روابط اجتماعي خود، تطبيق

و هر طبقه ميمراوده با هر گروهي مصاي اجتماعي را و پذيرند؛ در نوع رف كالا، در نحوه

و كالاهاي فرهنگي، در نحوة گذراندن اوقات فراغتنوع استفاده از رسانه در هاي جمعي و

) و انطباق Life Styleيك كلام در انتخاب سبك زندگي )، آيا خود را با هر سبكي وفق

و ملتمي  الملل قابليتهاي خود در روابط بينو تصميم عملكردها در دهند؟ آيا اقوام

ميانطباق با تمامي حوزة و هاي فرهنگي را از خود نشان دهند؟ آيا پس از تحولات سياسي

و گروهاجتماعي در قالب انقلاب هاي متفاوت براي بقا از طريق ها با نگرشها تمامي افراد

و اعقابشاخص بقا، صرفاً زادهاند؟ آيا زادآوري، خود را با محيط جديد انطباق داده  ند؟ا ها

و نابهنجار مبتني بر اصل انطباق، تمامي اصلاحبر و اساس مفهوم بهنجار گران اجتماعي

و عدم همراهي خود را با فساد حاكم بر ساختارهاي اجتماعي عصر  شهيدان كه مخالفت

و خانواده و جان خود شان نشان دادند يا از سرزمين خود به بيرون خود، با ايثار آزادي، مال

و در صورت عدم وجود اند، از رانده شده توان كافي براي انطباق با محيط برخوردار نبودند

بياند. اما بالعكس موجاعقاب، آنان بقا نداشته همسوارانِ دوران كه قدرت نوايي با كران

بيحاكم بر محيط را از خود نشان دادهياه جريان و فرزندان و از مكنت، قدرت شمار اند

بيبرخوردار شدند، بقا يافته شمار در سطوح مختلف فردي، قومي، ملي، اند. شواهد

و اعتقادي، روابط در سطوح بين حوزه و اجتماعي، هاي فرهنگي المللي سياسي، اقتصادي
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و گروها مؤيد اين حقيقت هاي مختلف اجتماعي در بين ند كه در غالب موارد، افراد

و نظام ارزش گزينه يكههاي موجود همواره بر اساس نوع نگرش اي خود، دست به

و  ميمييبندتياولوانتخاب و از انطباق خود با برخي شرايط اساساً امتناع كنند؛ به زنند

و نه تحت هر شرايطي. عبارتي ديگر انطباق همواره پس از انتخاب صورت مي پذيرد

و يا گروه و هر شرايطي انطباقمواردي كه در آن افراد  هاي اجتماعي خود را با هر محيط

و هماهنگي در بين فعاليتمي و فقدان انسجام هاي فرد دهند، شاخصي براي تشتت، تزلزل

و معنا در افعال يا به معني صرف منفعت و در نتيجه به معني فقدان هويت مداري رفتار فرد

 شود.مي شمردهاو 

 گيرينتيجه
زمينه را براي حاكميت نگرش،مخالفت با اصل غايتمندي در تاريخ انديشه غرب

و زيست هموار ساخت.به،گرايي مكانيكي بر علم عصر جديد ماده ويژه در علوم فيزيك

و از جمله روان گيري شناسي از اين دو علم الگو از يكسو به شكلتأثير شديد علوم انساني

روهاي مكانيكي از انسان انجاميد كه مبناي برنامهتصوير شناسي قرارانهاي تحقيقاتي در

 گرايي زيستي به عنوان علم الگوي جديد براي دارند. از سوي ديگر حاكميت نگرش ماده

ترين ملاك براي تعيين مفهوم شناسي موجب شده است، مفهوم انطباق مبدل به اصليروان

در شناسي حاكم شود كه مغاير با واقعيت(نا)بهنجاري شود. در نتيجه، تصويري در روان

و انسان بهنجار، هاي فرهنگي است كه رفتار انسان صرفاً محصول علتتمامي حوزه هاست

و محيط است. انسان انطباق  يافته با شرايط

و پيامد همة اينها ها، نگرشنقش دلايل يا به عبارتي ارزش و انتخاب ها، اراده، اهداف

و شروط ذلت و عدم پذيرش برخي شرايط و محيطبراي اعتراض و حتي هاي آسيببار زا

شناسي تلاش براي اصلاح آنها به عنوان يك فعل بهنجار در رويكردهاي حاكم در روان

و جايگاهي در نظريه هاي علمي ندارد. به همين دليل امكان امروزه لحاظ نشده است

و مدل پردازي در اين باره نيز وجود ندارد. اصلاح اين وضعيت اولاً سازي يا نظريهمطالعه

و شهادت بسيار ضروري اي حفظ ارزشبر و ديني همانند اصلاح، جهاد هاي والاي انساني
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و ثانياً براي تحقق اين مهم ايجاب مي هاي مبتني بر نگرش اسلامي كند كه در نظريهاست

و انسانمفاهيم غايتمندي در سطح هستي و بنياد قرار داشته باشند. شناسي  شناسي اساس
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